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کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند، ضمانت مى‌‏کنم که 
خداوند دعایش را مستجاب کند.
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سخن روز

یوم‌الله 25 فروردین
حســـن روح‌الامین گرافیســـت با بازنشـــر عکســـی از نمایشـــگاه »جام بلا« در صفحه 
مجازی‌اش یاد اســـتاد حبیـــب‌الله صادقی را گرامی داشـــت و درباره وعـــده صادق در 
25 فروردین نوشـــت: »به انـــدازه هزارو چهارصد ســـال کار نکرده داریـــم.« این جمله 
اســـتاد عزیزم مرحوم حبیب‌الله صادقی بود، یک‌چیزی بین من و ایشـــان مشـــترک 

بود و آن به قول خودشـــان بیش‌فعـــال بودن در زمینـــه کار بود.
الان که بعد از گذشـــت حدود ۲۳ ســـال کار مســـتمر و بدون وقفه به گذشـــته و آینده 
خـــودم نـــگاه می‌کنم، دلـــم می‌خواهد بـــه اندازه همه کســـانی کـــه در گذشـــته و در 
آینـــده تاریـــخ برای مـــولا کار کردنـــد و می‌کننـــد، کار کنم. شـــب‌ها با ناراحتـــی اینکه 
نشـــد آن چیزی که باید می‌شـــد به بســـتر می‌روم و صبح بـــا امید اینکه ایـــن بار بهتر 
کار می‌کنـــم از جا بلند می‌شـــوم. از تمـــام کارهایی که کردم شـــرمنده هســـتم، نبود 
آن چیـــزی که باید می‌بـــود. حالا کاری نداریم‌ بـــه اینکه اصلاً دور از ســـاحت مقدس 
اولیـــای خدا هســـت که کســـی مثل من برای ایشـــان کار کنـــد. یادم نمـــی‌رود که اگر 
درعمرم هر موفقیت بزرگی در اطرافم دیدم پشـــتش ســـال‌ها تـــاش بی‌وقفه بوده. 
یوم‌الله ۲۵ فروردین را فقط و فقط، تلاش خســـتگی‌ناپذیر به اینجا رســـاند که دوست 
و دشـــمن را حیرت‌زده کرد. ما به جای تعریف و تمجید و نقش تماشـــاگر داشتن باید 
کار کنیـــم، فتوحات بعدی بـــا تلاش‌های امروز ما شـــکل می‌گیرد. خوب این ســـنگر 
را فتـــح کردیم، در هر تخصص و رشـــته‌ای که هســـتیم، فتوحات دیگـــر نیاز به تلاش 
الان مـــا دارد. راســـتش را بخواهید من همـــه‌اش کار می‌کنم ولی دوتا حس همیشـــه 
همراهم اســـت: »یکـــی اینکه تشـــنه‌تر می‌شـــوم؛ دوم اینکه هر چه بیشـــتر می‌گذرد 
دســـتم خالی‌تر می‌شـــود.« مثل یک حســـرت جاری و مدام شـــب به خودم می‌گویم 

نشـــد آن کاری که باید.
 

بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه‌ای از درایت 
رهبری ایران

حامد خسروشـــاهی فعال فرهنگی و رســـانه‌ای آذربایجان شـــرقی دریک اســـتوری در 
واکنـــش بـــه عملیات وعـــده صادق نوشـــت: جنـــگ اوکرایـــن تأثیر مهمی بـــر موازنه 
تهـــران – تل‌آویو داشـــت. روســـیه همواره از حامیان رژیم صهیونیســـتی بـــود که بعد 

از ایـــن جنـــگ و همراهـــی تل‌آویو با اوکرایـــن از این همراهی کاســـت.
پوتین در تماس با رئیس‌جمهور ایران بیان داشـــت آنچه از ســـوی ایـــران اتفاق افتاد 

بهتریـــن روش برای تنبیه متجاوز و جلـــوه‌ای از درایت رهبری ایران بود.
 

دعای سلامتی برای حسن شکوهی
صفحه مجازی حســـن شـــکوهی بازیگر طنز با انتشار عکســـی از این بازیگر روی تخت 
بیمارستان نوشت: وی از چهاردهم فروردین ماه به علت عارضه مغزی در بیمارستان 
بســـتری شده‌اســـت، با توجه به شـــرایط پیش آمـــده، ایـــن هنرمند از همـــه مردم و 
دوســـتان ‌طلب دعای خیر و سلامتی دارند. حسن شـــکوهی در فیلم‌ها و سریال‌های 

زیادی ایفای نقش کرده اســـت و با فیلم‌های مهران مدیری شـــناخته شـــد.
 

رونمایی از پوستر نمایش »مرگ با طعم نسکافه«
نیکـــی مظفری با انتشـــار پوســـتری  از نمایـــش »مرگ با طعـــم نســـکافه« در صفحه 
مجـــازی‌اش نوشـــت: بلیت فروشـــی این نمایش آغاز شـــد. »مرگ با طعم نســـکافه« 
نمایشـــی ۶ پرده‌ای اســـت کـــه بـــا اســـتفاده از کلیدواژه‌های مهـــم زندگی بـــه روایتِ 
برش‌هـــای دراماتیـــک در زمـــان حال، دهه ســـی و صد ســـال گذشـــته می‌پـــردازد. از 

نکات جالـــب توجه ایـــن اجرا، حضور پررنگ موســـیقی اســـت.
نویســـنده و کارگـــردان: بابک صحرایـــی، مجری طـــرح: نازنین صحرایـــی، بازیگران: 
بهنام شـــرفی، نیکی مظفری، گل‌ناز عباســـی، بهراد محمدی، روشـــنک رضایی مهر و 
بابـــک صحرایی و خواننده - بازیگرها: محمدرضا عیوضی و مســـعود امامی  هســـتند. 
این نمایش از ۱۶ اردیبهشـــت ماه در عمارت نوفل‌لوشـــاتو هرشـــب ساعت ۱۹:۳۰ روی 

صحنه می‌رود.
 

هزار باده ناخورده بیستون
ســـهراب ‌پور ناظـــری ویدیویی از تـــازه ترین اثر خـــود در مجموعه هزار بـــاده ناخورده 
منتشـــر کرده به نام »یاوران مسِـــم« و نوشـــت: این اثر را شـــاید بتوان »محبوب‌ترین« 
اثـــر »موســـیقی تنبـــور« نامید. آهنگی بســـیار ســـاده و روان امـــا غیرقابل تکـــرار؛ این 
کار برایم مَثلَ شـــعر »ســـعدی« اســـت، ســـهل و ممتنع و دســـت نیافتنـــی. بی‌گمان 
ســـخت‌ترین کار همین اســـت خلق اثـــری به غایت زیبـــا اما ســـاده. روز تصنیف این 
اثـــر جزو انگشت‌شـــمار خاطراتی‌ اســـت کـــه از ســـالیان ابتدایی زندگـــی‌ام در خاطر 
دارم، روزی تابســـتانی در خانـــه محلـــه کســـری کرمانشـــاه...  و پس از چنـــد دهه در 
آغوش پادشـــاه کوه‌ها »بیســـتون« و در زیر ســـایه حضرت »پدر« افتخار همنوازی این 
اثر بی‌همتا نصیبم شـــد. »بیســـتون« و »یاوران« و »کیخســـروِ تنبور« خـــود باده‌هایی 

از هزاران بـــاده ناخورده منظومـــه ایران‌اند.
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اینکه سر بقیه را کلاه بگذاریم و بخندیم کمدی نیست
این‌طـــور که پیش می‌رود، کمدی ســـینمای ایران را تســـخیر می‌کنـــد و اتفاقات خوبی را برایش رقـــم نمی‌زند چون کمدی 

این‌گونه نیســـت که ســـر کسی را کلاه بگذاریم یا کســـی را دست بیندازیم و به این وســـیله بقیه را بخندانیم.
ســـینما باید روال خود را طی کند؛ مانند ســـینمای کمدی جهان. ســـینمای کمدی در جهان این‌گونه نیســـت. ســـینمای 

کمدی چاپلین این‌گونه اســـت؟ یا ســـینمای ژاک تاکین و فرناندز؟ کمدی مراحـــل خودش را دارد. 
ســـینمای ایران این‌طور که پیش می‌رود کمدی تســـخیرش می‌کند و اتفاقـــات خوبی را برایش رقم 

نمی‌زند. از فعالیت های جدید من »خروج ممنوع اســـت« که تولید شـــبکه ۳ سیماســـت و آقای 
لفافیان کارگردان آن اســـت. عوامل تولید در حال شهرک‌ســـازی برای این ســـریال 

هســـتند. یکی دیگـــر از کارهایم برای روبیکاســـت کـــه از پلتفرم‌ها پخش 
خواهد شـــد. این سریال کمدی ســـنگین و خوبی است.

بخشی از گفت‌وگوی اصغر سمسارزاده با ایرنا

نقل قول
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است که 
در اندیشه 
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چون لیوتار 
مطرح شده 

است

یادداشت

آنـــان  بـــه جـــای همـــه  »هنرمنـــد 
ســـخن می‌گوید که قادر به ســـخن 
گفتـــن نیســـتند.« ایـــن کلام آندره 
تارکوفسکی ســـینماگر نامدار روس 
اســـت کـــه هنرمنـــد را بـــه مثابـــه 
یـــک پیامبـــر می‌دانســـت؛ چـــرا که 
بـــا  را همـــراه  هنرمنـــد »زیبایـــی« 

آیین‌هـــای اخلاقـــی می‌آفرینـــد.
 اما آنجا که هنرمند قادر به ســـخن 
گفتن نیســـت تکلیف چـــه خواهد 
بـــود؟ آنجـــا کـــه موضـــوع بزرگتـــر 
هنرمنـــد  داشـــته‌های  و  تـــوان  از 
اســـت چه باید کـــرد؟ فـــرض کنید 
نویسنده‌ای، نقاشـــی یا فیلمسازی 
بخواهـــد عظمـــت و انـــدوه و ایثـــار 
مـــردم غـــزه را بیـــان کنـــد. چنین 
چیـــزی شـــدنی اســـت؟ هنرمنـــد و 
نویســـنده هر چه بکوشد نمی‌تواند 
اقیانـــوس ایـــن واقعـــه را آنگونه که 
رقـــم خـــورده در ظرف هنـــر و کلام 
بریـــزد. بـــا ایـــن همـــه آموزه‌هـــای 
مـــا تعریفـــی جامع‌تـــر از هنـــر ارائه 

می‌دهـــد و افعـــال بلنـــد مرتبـــه‌ای 
را برابـــر با هنـــر می‌دانـــد. در آرمان 
و  شـــرق  و  غـــرب  فلاســـفه  شـــهر 
نـــگاه فیلســـوفان اســـامی هنـــری 
ارزشـــمند اســـت که فضایل والا به 
همراه داشـــته باشـــد و این فضایل 
همان اســـت کـــه در شـــهادت این 
نظـــر کرده‌هـــای بهشـــت خداونـــد 
بـــه زیباترین شـــکل نمایان شـــده 

. ست ا
آیـــا در شـــهادت هـــزاران کـــودک 
ایـــن  جـــز  چیـــزی  غـــزه  معصـــوم 
دیـــده می‌شـــود کـــه بـــه »والایـــی« 
رســـیده‌اند؟ این همان تفاوت »امر 
جمیـــل« و »امر جلیل« و به تعبیری 
»هنـــر زیبـــا« و »هنر والا« اســـت که 
در اندیشه فلاســـفه‌ای چون لیوتار 

مطرح شـــده اســـت.
قـــرن  اندیشـــه‌گر  ایـــن  ســـخن  از 
کـــه  یـــد  می‌آ بر چنیـــن  بیســـتم 
وقایعـــی وجـــود دارد که احســـاس 
و ادراک می‌شـــود امـــا قابـــل بیـــان 

نیســـت. وظیفه هنرمنـــد بازنمایی 
آن موقعیـــت اســـت.

ایـــن نظریـــه توصیـــف تجربه‌هـــای 
نامتناهـــی ماننـــد، ایمـــان، امیـــد، 
شکوه، شـــگفتی، ستایش، هراس، 
را شـــامل می‌شـــود و  مـــرگ و... 
بـــه امـــور فرامـــوش ناشـــدنی تاب 
نیاوردنـــی و از همـــه مهم‌تـــر تفکـــر 
نظـــر  ز  ا  . رد ا د ره  شـــا ا نگیـــز  برا
»لیوتـــار« امـــر والا در نمایـــش امور 
و  بـــد  می‌یا معنـــا  نمایش‌ناپذیـــر 
بـــه تصویرگـــری نوعی از احســـاس 
می‌پـــردازد کـــه تخیل انســـان قادر 
آن  قـــدرت  و  عظمـــت  درک  بـــه 

نیســـت.
 از این منظر اســـت که هنر نقاشان 
صاحبنامـــی چون مرتضی اســـدی، 
کاظـــم چلیپـــا، غلامعلـــی طاهری، 
عبدالحمیـــد قدیریـــان و مصطفـــی 
گودرزی اهمیـــت مضاعفـــی دارد و 
تجربه نابـــی از زیباشـــناختی »هنر 

والا« را بـــه نمایـــش می‌گذارد.
ی  هنـــر نـــاب  عنصـــر  یـــی  بازنما  
یکـــی از ســـه موضوعـــی اســـت که 
»کاندینســـکی« لازمـــه شـــکل‌گیری 

هـــر اثـــر هنـــری می‌دانـــد.
این نقاش و نظریه‌پرداز هنر شـــرط 
دیگر را چنین می‌دانـــد که هنرمند 
فرزنـــد زمانه خودش باشـــد و اثر او 
بازتـــاب کاملـــی از تجربه‌هایـــش را 
منعکـــس کنـــد. دارا بـــودن بیان و 
ســـبک فردی ســـومین خصوصیت 
اثر هنـــری از دیـــدگاه کاندینســـکی 
اســـت. ســـه ویژگـــی مهمی کـــه در 
آثار ایـــن هنرمندان نقـــاش نمایان 
اســـت تـــا تصویـــری از والایـــی را به 
کـــودکان غـــزه تقدیم و بـــه آیندگان 

منتقـــل کند.

هنر چگونه می‌تواند اندوه غزه را بیان کند؟ 
به بهانه حضور هنرمندان ایرانی در دوسالانه هنر ونیز

تجسم

عکاسی در 
بدو پیدایش 

موضوعی 
علمی و فنی 

محسوب 
می‌شد و 

به تدریج با 
شباهت‌‌‌هایی 

که به تولید 
تصویر با 

نقاشی 
داشت، 

به‌عنوان یکی 
از هنرهای 

بصری پا 
به میدان 

گذاشت

سعید فلاح فر

پژوهشگر هنر

هنرهای میان رشته‌ای
هنـــر کـــه از تبـــار تاریخـــی خـــود، بـــدون اعتنـــا بـــه 
محدوده‌های قابل نامگذاری، تنها براســـاس احساسات 
عاطفـــی و نیازهای روزمـــره یا میل به زیبایی و... شـــکل 
گرفتـــه بود، در دوره‌های تاریخی مختلف دســـته‌بندی و 

نامگذاری شـــد.
 تـــا فـــرا رســـیدن دوره مدرنیســـم، هویـــت هـــر یـــک از 
رشـــته‌های هنری رابطه مســـتقیمی به میزان اســـتقلال 
و قابلیت تفکیک آن از ســـایر رشـــته‌های هنری داشت. 
بـــه عبارتی تعیین محـــدوده هر هنر یکی از مشـــخصات 
ذاتـــی آن محســـوب می‌شـــد. نقاشـــی، نقاشـــی بـــود. 
مجسمه‌ســـازی، مجسمه‌ســـازی بود. نمایش، نمایش 
بـــود و هر نـــوع تداخـــل معنایی یـــا فرمی هر رشـــته‌ای 
با ســـایر رشـــته‌های هنـــری بـــا »تعاریف جامـــع و مانع« 
برطـــرف می‌شـــد. ابـــداع عکاســـی یکـــی از مهم‌ترین و 
مباحثه‌برانگیزتریـــن دوره‌هـــا و نمونه‌هـــا در چگونگی و 

الزامـــات چنین اســـتقلالی بود.
عکاسی در بدو پیدایش موضوعی علمی و فنی محسوب 
می‌شـــد و به تدریج با شـــباهت‌هایی که به تولید تصویر 
با نقاشـــی داشـــت، به‌عنـــوان یکی از هنرهـــای بصری پا 
بـــه میـــدان گذاشـــت. از این جهت بـــه شـــدت وامدار 
نقاشـــی بود و برای اصول و مبانی خود به اصول و مبانی 
نقاشـــی ارجاع می‌کـــرد. اما نیـــاز به اســـتقلال، جریان 
عکاســـی را وادار به استقلال از نقاشـــی کرد و عکاس‌ها 
و نظریه‌پـــردازان را بـــه چاره‌جویـــی واداشـــت. از جمله 
اولین نظریـــات تأثیرگذار و تلاش‌ها بـــرای احراز هویت 
عکاســـی در قیاس با نقاشی و ســـایر هنرهای تجسمی، 
در پی دست یافتن به شـــیوه‌ها و تعاریفی بود که بتواند 
مـــرز نـــگاه و اثر عکاســـانه را از نگاه و اثر نقاشـــانه متمایز 
کند. این تلاش دامنه وســـیعی از موضوع و ســـوژه‌یابی، 
تحلیل‌ها و ذهنیـــات و... را دربرمی‌گرفت. از این منظر 
کمال عکاســـی دور از این اســـتقلال و ماهیت انحصاری 
قابـــل تحقـــق نبـــود. عکاســـی تا جایـــی »هنـــر« فرض 
می‌شـــد که بـــر تمایزات خـــود تکیه داشـــته باشـــد و نه 
بر اشـــتراکی که با ســـایر هنرها داشـــت. تا جایـــی که از 
طـــرف بعضی منتقـــدان؛ حتـــی آزمون‌های اولیـــه برای 
ارائـــه تکنیک‌هـــای تک نسخه‌ســـازی عکس در شـــیوه 
بعضـــی از هنرمندان برای رســـیدن به شـــکل هنرمندانه 
آثـــار، تمایلی ناکام و ســـرخورده از علائق نقاشـــانه فرض 
می‌شـــد. عده‌ای هم این تلاش عکاسان را برنمی‌تافتند 
و آن را نوعی ســـعی بیهوده برای وارد کردن فعالیت فنی 

عکاســـی به حوزه هنر می‌دانســـتند.
 مدرنیســـت‌ها آنچـــه باعـــث از بیـــن رفتن مـــرز هنرها 
می‌شـــد را نمی‌پذیرفتند. بـــا افول اولیـــن نظریه‌پردازان 
مدرنیست‌ها و ظهور مدرنیســـت‌های متأخر و خصوصاً 
آنچه »پســـت مدرنیسم« شناخته می‌شـــود، نظریات به 
ســـمت و ســـویی گرایش یافت که در یک عبارت فراگیر 

با عنوان »هنرمعاصر« شـــناخته می‌شـــود. 
هنوز عکاســـی به طـــور کامل به موقعیت مســـتقل مورد 
نظـــر نســـل اول و دوم نرســـیده بود که خط کشـــی بین 
رشـــته‌ها در همـــه فضـــای هنـــری در رویکردهـــای هنر 
معاصر، بتدریج ارزش‌های قطعی خود را از دســـت داد و 
مرزهای میان رشـــته‌ها روز به روز کمرنگ‌تر شد و هنرها 
چنـــان در هم آمیختنـــد که »کلیت هنـــر« جای تفکیک 

رشته‌های تجســـمی را گرفت.
 هنرهـــای جدید زائیـــده این باور هنر معاصـــر بودند. در 
این رویکـــرد، اصـــراری بر تفکیـــک هنرها وجـــود ندارد. 
بنابرایـــن می‌تـــوان مرزهـــای بین عکاســـی و نقاشـــی را 
ندیـــده گرفت یا نقاشـــی‌های برجســـته ســـاخت و روی 

بوم‌های بـــزرگ، نگارگـــری کرد.


